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سوال

ود دارد؟ رای این ادعا وج ت ب لی از کتاب و سن د«؟ آیا دلی یر می‌کن ی غ مان و مکان ت لاف ز ت ر اساس اخ وا ب ت آیا این درست است که »ف

صل پاسخ مف

یح دهیم: اید توض د مساله را ب ن مان و مکان چ لاف ز ا اخ وا ب ت ر ـ ف ی ی غ لاف ـ یا ت اره‌ی مساله‌ی اخ درب

لا تحریم د. مث ن یری نمی‌کن ی غ از هم ت د، ب ن اش اوت ب ف ه دوران‌ها و مکان‌ها مت ت هر چ ر کتاب و سن ی ب ن رعی مب یم که احکام ش دان اید ب ۱- ب

ا رعی ب یرا این احکام ش د ز واهد ش مانی یا مکانی حلال نخ گاه در هیچ ز ه هیچ اب ا پدر و مادر و دیگر احکام مش دی ب ا و ب ا و رب ن مر و ز خ

. ده است ان کامل ش ریع‌ش د و تش وت رسیده‌ان ب ه ث نصوص وحی ب

یع دین رای تمی ی ب اویز ا نصوص وحی، و دست ت ب اب رعی ث تن احکام ش ی گرف از ه ب رای ب ه‌ای ب هان مله را ب ان این ج ی از هواپرست رخ ۲- ب

یست و ی ن ن ت یرف ذ ان پ د. اما استدلال آن ن ق هست ف ر آن مت د که علما از صدر اسلام ب رو می‌آورن ر احکامی ف د و این مساله را ب قرار می‌دهن

یرا ، ز ار است سی اوت ب ف ان این دو ت رعی« و می ه »احکام ش توا« است ن اره‌ی »ف مله درب را که این ج د چ رآورده نمی‌ساز ان را ب ش هدف

. ار است رگذ ی اث وا ت ت ه در ف مان رایط و ز اوت ش ف گی دارد، و ت ست رایط و دوران ب ه ش تهادی و مواردی است که ب ل اج اره‌ی مسائ اولی درب

راهیم ـ رحمه الله ـ می‌گوید: ن اب یخ محمد ب ش

د ـ اش ه ب یه‌ای ـ هر چ یرا هر قض د؛ ز ر نمی‌کن ی ی غ دد حوادث ت عیت و تج یر وض ی غ مان‌ها و ت لاف ز ت ا اخ ا ب ات رش ذ امب ی »حکم الله و پ

رقی ، و ف ود است کلی دیگر موج ه ش اط یا ب ب ن ا است ه صورت نص ب ت رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ب اب الله و سن حکمش در کت

ی است که ز ی ه آن چ گی دارد« ن رایط بست ر ش ی ی غ ه ت وا ب ت ر ف ی ی غ ن علما که »ت ی سخ ه، و معن ی ن رخ د و ب رن ب ه آن پی ب ی ب رخ د که ب نمی‌کن

واسته‌های ا خ ق ب ه مواف چ ر حسب آن ی آن را ب د و معن رعی و علل آن گمان کرده‌ان ان ـ از درک احکام ش ب ی‌نصی ان ـ یا ب ب ی از کم نصی رخ ب

ایی که ا ج د و ت ن رخ ی گرد آن می‌چ ن ی رای همین است که می‌ب د. ب همیده‌ان ود ف اه خ ب ت ایی و تصورات اش ی وانی و اهداف دن هوانی و حی ش

یر ی غ ر اساس ت وا ب ت ر ف ی ی غ ای »ت د. معن ن ایگاهش تحریف می‌کن ن را از ج رای این هدف سخ د و ب ن ع آن می‌ساز اب د نصوص را ت ن وان ت ب

د اش ه ب ت ده را همراه داش رعی و علت‌های مراعات ش ی است که اصول ش ز ی مله: آن چ ور علما از این ج ظ « و من رایط و دوران‌ها است ش

ن یخ محمد ب اوی الش ت د« )ف اش ری وی ـ صلی الله علیه وسلم ـ ب امب ی واسته‌ی پروردگار متعال و پ نس خ عی است که از ج اف و آن من

راهیم: ۱۲/ ۲۸۸ – ۲۸۹(. اب

ایز دانستن نسخ ای ج ه معن ر احکام آن و ب ی ی غ واز تحریف دین و ت ای ج ه معن ا وحی، ب ده ب ابت ش رعی ث ر احکام ش ی ی غ ه ت اد ب ق ۳- اعت

د حکمی را ز نمی‌توان ی ماع ن اید دانست که حتی اج . این را ب ر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است امب ی ات پ ریعت و وف احکام پس از تکمیل ش
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ن ایز دانست ای ج ه معن ه آن ب اد ب ق ، اعت یست ن ن ی ن د، و وقتی چ اش رعی ب دِ آن نص ش ن که مست د مگر آن سوخ کن ده من ابت ش رع ث که در ش

. ریعت است یر ش ی غ ت

ه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: می ی ن ت یخ الاسلام اب ش

یم که از آن‌ها ت ا کسانی را یاف ، ت اسخ است ای یک نص ن ه معن ماع« ب ان از »اج ورش ظ اویل می‌کردیم که من ن ت ی ن ان را چ ن ایش »ما سخ

ان رش امب ی ان پس از پ د که مسلمان ایز می‌دان ن قولی ج ی ن د چ اش ن ب ان همی ورش ظ د! حال اگر من ن اسخ می‌دان ماع را ن ودِ اج ده که خ قل ش ن

د و ن د حرام کن ن ه را مصلحت می‌دان چ ا آن ه داده ت از ج ان ان ه علمایش د مسیح ب ان می‌گوین ی د، همانطور که نصران ر دهن ی ی غ ود را ت دین خ

د و هر که ود نمی‌دادن ه خ ه‌ای را ب از ن اج ی ن ه چ یست و هیچ یک از صحاب ان ن د، و این دین مسلمان ن د حلال ساز ن ه صلاح می‌دان ه را ب چ آن

ود ه ش اب ت ود است الِ خ د امث ن اید مان ین کسانی ب ن یرا چ ت ز ه قرار می‌گرف اب ب ت د مورد است ن ه این را حلال می‌دانست د صحاب اش د ب ق معت

ر د که در این صورت دو اج اش د و رایش درست ب هاد کن ت تی اج ایز است که حاکم و مف د( اما این ج ه کن ود توب واسته ش ی از وی خ )یعن

تاوی: ۳۳/ ۹۴(. موع الف واهد آورد« )مج ه دست خ ر ب د که یک اج اه کن ب ت رد یا اش می‌ب

. ریعت اسلام و احکام قطعی آن است گی‌های ش رین ویژ رگت ز و این از ب

رعی می‌گوید: گی‌های احکام قطعی ش ان ویژ ی ی ـ رحمه الله ـ در ب اطب امام ش

رای ابی، یا ب ی [ نسخ ب رای آن ، ب ریعت وانی پس از کمال ]ش ن نمی‌ت رای همی ، ب وال است وتِ بی‌ز ب [ ث ریعت گی‌های ش »]یکی از ویژ

ان و نه هت عموم مکلف ه از ج ، ن ت رداش ود حکمی از احکام آن را ب ه می‌ش ی، و ن د پیدا کن ی ی ق رای اطلاق آن ت صیص، و ب خ عموم آن ت

ه لکه هر چ ر، ب رایطی دیگ ا ش اوت ب ف رایطی مت ر یا ش لاف دورانی دیگ ه خ ر اساس یک دوران ب ه ب ان و ن ی از آن رخ گی ب به حسب ویژ

ه ده، همیش ته ش اخ ن رط ش وان ش ه عن ه ب ود، و هر چ ه نمی‌ش ت رداش د و هرگز ب د مان واهن ب خ ه سب ده همیش ته ش اخ ن ب ش وان سب ه عن ب

نطور همه‌ی احکام، ه مستحب است و همی د، یا مستحب همیش ب می‌مان ه واج ب است همیش ه واج د. هر چ واهد مان رط خ ش

واهد ه خ ن گون ز همی ی د، احکام آن ن ی می‌مان اق ه ب ا همیش کلیف ت ریم که ت ی گ رض ب د. اگر ف ه آن راه نمی‌یاب دیل ب ب وال و ت راین ز اب ن ب

.)۱۱۰ – ۱۰۹ /۱ : ات ق بود« )المواف

: ز است ی ارت دو چ هم این عب ابطه‌ی ف ۴- ض

ا دلیل. ده ب ابت ش رعی ث ه در یک حکم ش توا رخ می‌دهد ن ر در ف ی ی غ : ت الف

. مین دیگر است ا سرز ن ت می ت‌ها از یک سرز مان و مکان و عادات و سن لاف ز ر، اخ ی ی غ ب ت : سب ب

: دی کرده است ن مع‌ب ه ج گون یم ـ رحمه الله ـ این ن ق این‌ها را امام اب

ا صلی است ب « که ف یت‌ها و عادات اع و ن رایط و اوض مان‌ها و مکان‌ها و ش اوت ز ف ر حسب ت اوت آن ب ف توا و ت ر ف ی ی غ صلی در ت »ف

.)۳ /۳( » عین علام الموق ه »إ د ب ی عه کن . مراج کر کرده است ار در آن ذ سی ال‌هایی ب ان مث ش و ایش ارز
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یم: کر می‌کن ال ذ د مث ن رای این موارد چ ب

دن تن و صاحب ش رداش ه ب چ ن قیمت آن ی ا دوران دیگر، تعی مین دیگر و دورانی ت ا سرز ی ت ن می ر حسب سرز ده( که ب یدا ش ۱- لقطه )مال پ

ا ا روست هر ب لا ش د، مث اش اوت ب ف مین مت ود یک سرز یه ممکن است حتی در خ د. این قض اش اوت می‌ب ف ، مت ایز است دون اعلام ج آن ب

ود. واهد ب اوت خ ف ها و دوران‌ها مت نّ‌ می اوت سرز ف ر اساس ت طور ب ن اوت است و همی ف مت

. نص حدیث موده است ریع ن طر تش کات ف وان ز ه عن ا را ب ذ ر ـ صلی الله علیه وسلم ـ یک صاع غ امب ی ص است که پ خ طر: مش کات ف ۲- ز

ای اصلی ذ وان غ ه عن مین‌ها ب اری از سرز سی ر در ب ا یاد کرده، اما این‌ها در حال حاض ذ وان غ ه عن ک( ب رما« و »اقط« )کش و« و »خ از »ج

ز عده‌ی ک را ج ود و کش ورده می‌ش ا خ ذ ار غ لکه کن ای اصلی ب ذ وان غ ه عن ه ب رما ن ات است و خ وان ای حی ذ و غ لا ج د، مث ون اده نمی‌ش ف است

ی رخ ؛ ب مین است ای اصلی هر سرز ذ د که غ توا می‌دهن ایی را ف ذ طر غ کات ف رای ز ب علما ب ه همین سب د. ب ن اده نمی‌کن ف کمی از مردم است

د. ن طر توصیه می‌کن کات ف وان ز ه عن ای دیگر را ب ذ ی غ رخ رت و ب ی دیگر ذ رخ ج و ب رن ب

ود طر داده می‌ش کات ف وان ز ه عن ایی که ب ذ ها در نوع غ ن ر ت ی ی غ اوت و ت ف ابت است و ت دار آن ث طر و مق کات ف وب ز ی وج رعی یعن حکم ش

رخ می‌دهد.

رع. واب ش د و دیگر اب دواج و سوگن ه‌ی طلاق و از ن می : در ز یاد است ار ز سی ال در این مورد ب مث

ی ـ رحمه الله ـ می‌گوید: قراف

ه در چ ه آن اور و در طول عمرت ب ه حساب می [ ساقط است را ب ر اساس عرف ه ]ب دان و هر چ ر ب ب د را معت یر می‌کن ی غ ه در عرف ت »هر چ

کن و ور ن ب ودت مج مین خ ه عرف سرز واست او را ب توا خ ت از تو ف ن می یر سرز لکه اگر کسی از غ و ب ش مود ن ار ج ده دچ ته ش وش ‌ها ن کتاب

ه در چ لاف آن ودت و خ مین خ ر از عرف سرز ی ه غ ار کن و ب ت ا وی رف ر اساس آن ب پرس و ب ودش ب مین خ اره‌ی عرف سرز از وی درب

. کار است توا ده، و این همان حق آش ه وی ف ‌هایت آمده ب کتاب

ردگان ادی ب ه طلاق و آز د ب . سوگن گان است ت ش ه مقاصد علمای مسلمین و گذ هل ب ده گمراهی در دین و ج قل ش ه ن چ ر آن گی ب مود همیش ج

ظ صریح ]در یک ی ممکن است لف ود، یعن ررسی می‌ش ن قاعده ب ر اساس همی [ ب ایه ]در طلاق [ صریح و کن اظ و همه‌ی موارد ]الف

ایه ]در یک محیط دیگر[ ظ کن اید لف د و ش اش [ ب یت ]طلاق ه ن از ب ی [ ن دن طلاق رای واقع ش ود و ]ب ته ش اخ ن ایه ش مین دیگر[ کن سرز

.)۳۲۱ /۱ : روق د« )الف اش ه ب ت داش یت ن ه ن از ب ی [ ن دن طلاق رای واقع ش د و ]ب اش صریح ب

ی می‌گوید: ان قراف ن قل سخ ، پس از ن یق ه دق ق ایشِ این ف من ست یم ـ رحمه الله ـ ض ن ق اب

رایط و مان‌ها و ش لاف عرف و عادات و ز ت توا دهد و اخ ه مردم ف ول ب ق ا از روی من ، و هر کس صرف الص است ه خ ق »این ف

رم کسی است که ر از ج دت ود ب کب می‌ش ایتی که در حق دین مرت ن د و ج ده و گمراه می‌کن یرد گمراه ش گ ر ن ان را در نظ اعش اوض

اب از کتب ه در یک کت چ ر اساس آن ها ب ن ان ت یعتش مان‌ها و طب مین‌ها و عادات و ز اوت سرز ف ن ت ت ر گرف همه‌ی مردم را بدون در نظ
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علام د« )إ ن رای دین و بدن مردم هست ز ب ی رین چ رت اهل مض تیِ ج اهل و این مف کِ ج ش لکه این پز ماید؛ ب کی آماده مداوا ن ش پز

.)۷۸ /۳ : ن الموقعی

والله اعلم
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